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 چكيده

دولت  ةقار فلاتانحصاري اقتصادي يا منطقة از ال نفت و گاز انتقهاي زيردريايي  عبور لوله      
هاي   برقراري تعادل در اين زمينه در بستر آموزه. است همراهتقابل در منافع مختلفبا ساحلي 

 ، با الگوي توصيفي و تحليليبررسي ابعاد آناز اين رو، . استالملل درياها ضروري  حقوق بين
هاي حقوق و تعهدات  لي پژوهش اين است كه بايستهاصپرسش . استموضوع اين نوشتار 

گذاري زيردريايي انتقال نفت و  دولت ساحلي در تقابل با حقوق و تعهدات دولت متقاضي لوله
هاي پژوهش نشان  دولت ساحلي چيست؟ يافته ةقار فلاتگاز در مناطق انحصاري اقتصادي و 

گذاري  لولهمتقاضي  دولتروي شيپ خواهان ايجاد محدوديت بيشتر ، ساحليدولتدهد كه  مي
 متقاضي نيز به دولتكه  در حالي است قاره فلاتانحصاري اقتصادي و منطقة زيردريايي در 

  با وجود اين،. استگذاري زيردريايي  عمل در لولهيآزادموجب اصل آزادي درياها داراي 
 كه دولت  موضوع رضايت دولت ساحلي است،زيردرياييلولة تعيين مسير براي خطوط 

 .  ناگزير از جلب آن استزيردرياييگذاري  متقاضي لوله
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  مقدمه
بور اين ع. زيردريايي انتقال نفت و گاز داراي ابعاد فني، سياسي و حقوقي هستند ةلولخطوط 

 ،پس زين(ها از قلمرو سرزميني يك دولت براي برقراري ارتباط ميان دو دولت صادركننده  لوله
كه   از اينپيش ،نفت و گاز) دولت مقصد ،پس زين(و واردكننده ) ، متقاضي يا مجريأمبددولت 

         از. الملل است تابع مقررات حقوق بين ،مسائل فني يا سياسي آن موضوعيت داشته باشند
شود،  آغاز مي أمبدگذاري زيردريايي كه از مناطق دريايي تحت صلاحيت دولت   لولهرو،اين

الملل درياها و  هاي حقوق بين داراي ملاحظات فرامرزي خاص است كه بررسي آن ذيل بايسته
 گذاري زيردريايي انتقال نفت و با لوله أمبددولت . اهميت است دارايآن با حقوق انرژي  پيوند

دولت  ،پس زين(ها  ها از قلمرو سرزميني يا دريايي ساير دولت گاز و عبور دادن اين لوله
رساندن و فروش آن به بازار نهايي  پي درتا مقصد هستند،  أمبدكه در مسير ) ساحلي يا ثالث

گذاري زيردريايي  هاي دولت متقاضي لوله  از خواسته،اين وضعيت. مصرف نفت و گاز است
به مقصد، مستلزم عبور از مناطق دريايي  أمبدگذاري از   لولهكه در جايي،ن خواستهاي امااست، 

پرواضح است كه . با حقوق دولت ثالث تداخل دارداست، تحت صلاحيت دولت ساحلي 
گذاري و مديريت اين  عمال حاكميت سرزميني، خواهان قاعدهاصل ا برابردولت ساحلي نيز 

اما كاركرد اصل حاكميت در تمام مناطق . ز از طريق آن استگذاري و انتقال نفت و گا لوله
دولت ساحلي در . دولت ساحلي تام و تمام نيست ةحاكمدريايي تحت صلاحيت يا حقوق 

هاي   يا آب2هاي داخلي  و در آب1 حاكمهحقوق داراي قاره فلاتانحصاري اقتصادي و  ةمنطق
) منطقه ،پس زين(زاد و اعماق درياها است، ولي در درياهاي آ 4حق حاكميت داراي 3سرزميني

  .  حاكمه نيستحقوقكدام از حق حاكميت يا  هيچ داراي
هاي داخلي و درياي سرزميني   حاكميت دولت ساحلي فقط محدود به آب،بر اين اساس

هاي  طرح بيشتر اما. ساحلي وسعت دارد أمبداز خط  5درياييمايل  دوازدهاست كه حداكثر تا 
 خطوط لوله به قلمرو سرزميني كه مقصدمگر اين ؛يايي از اين مناطق نيستگذاري زيردر لوله

گذاري   لوله،از اين حيث. اشدآن بخاكي دولت ساحلي و به منظور رساندن به بازار مصرف 
به مناطق دريايي  أمبددولت  ةحاكمزيردريايي از مناطق دريايي تحت صلاحيت يا حقوق 

 رو روبهها با چالش جدي   بدون حائل ميان آن،صددولت مق ةحاكمتحت صلاحيت يا حقوق 
 دولت ساحلي اما. است أمبداين وضعيت تابعي از شرايط دولت ساحلي و دولت . نيست

                                                            
1. Sovereign Rights 
2. Internal Waters 
3. Territorial Seas 
4. Sovereignty 

 . است متر1852 نزديك بهدريايي  ليهر ما .5
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گذاري زيردريايي در   لوله،در اين شرايط. گذاري زيردريايي نيست هميشه مقصد نهايي لوله
زيردريايي براي  ةلول خطوط كه عبور مگر اين دولت ساحلي موضوعيت ندارد،درياي سرزميني 

صورت، دولت متقاضي  در غير اين. گذاري به دولت مقصد لازم باشد تر شدن مسير لوله كوتاه
تحت حقوق  ةقار فلاتانحصاري اقتصادي يا  ةمنطقگذاري معمولاً خطوط لوله را از  لوله
. ت و گاز برساند خريدار نفدولتمسير به  ةادامآن را در  تا دهد عبور مي دولت ساحلي ةحاكم
عمال صلاحيت  خواهان ا،خويش ةحاكم دولت ساحلي نيز به استناد حقوق ،در اين شرايط اما

صالحي، ( است قاره فلاتانحصاري اقتصادي يا  ةمنطقو اجراي مقررات داخلي و سرزميني در 
خلي گذاري زيردريايي را در راستاي حفظ منافع دا كه دولت متقاضي لوله تا اين )23 :1396

گذاري زيردريايي از سوي دولت  ممنوعيت مطلق دولت متقاضي لولهاما . محدود يا منع كند
فراتر از اين مناطق، . هاي داخلي و درياي سرزميني آن دولت است ساحلي فقط مربوط به آب

انتقال نفت و گاز مخاطب زيردريايي گذاري  هر دو دولت ساحلي و دولت متقاضي لوله
مقررات كنوانسيون حقوق درياها و ديگر  ةمجموعالمللي در  بين ةجامع مقرراتي هستند كه

مسائل  تمامي ةدربرگيرند ،الملل انرژي برخي ذيل عنوان حقوق بين ديدگاه از ،مقررات مشابه
  . بيني و اجرايي كرده است  پيش،)272 :1397، يتركمان سليمي( از اكتشاف تا مصرف ،انرژي ةچرخ

تابع مقررات كنوانسيون حقوق درياهاست كه آن دولت را در وضع دولت ساحلي ، بنابراين
نفت و گاز گذاري زيردريايي انتقال  مقررات در مناطق دريايي مدنظر دولت خواهان لوله

گذاري زيردريايي انتقال نفت   لولهزمينةاز اين حيث، حقوق دولت ساحلي در . سازد محدود مي
، و حقوق ساير سو يك از قاره فلاتاقتصادي يا انحصاري  ةمنطقها در  و گاز ساير دولت

در  ،گريدسوي در اين منطقه از  يادشدهگذاري  بر لوله) و مقصد أمبداعم از دولت (ها  دولت
اصلي پژوهش اين  پرسش. ست پيش روها موضوع نوشتار د كه بررسي آننتقابل با يكديگر
ا حقوق و تعهدات دولت هاي حقوق و تعهدات دولت ساحلي در تقابل ب است كه بايسته

 ةقار فلاتگذاري زيردريايي انتقال نفت و گاز در مناطق انحصاري اقتصادي و  متقاضي لوله
 در حقوق ييايردري زيگذار  لولهي حقوقميرژبه  نخست از اين رو،دولت ساحلي چيست؟ 

 از ينگهدار و ييايردري زيگذار ها در لوله  دولتيحقوق و آزاد، در ادامه به اهاي درالملل نيب
ي  دولت ساحلتي تحت صلاحيياي در مناطق درييايردري زيگذار لوله و سپس به ها آن
مندان  به علاقهحقوق انرژي  خصوصدر وردهاي احتمالي آن اپردازيم تا نتيجه و دست مي

  .الملل درياها ارائه شود حقوق بين
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  هاالملل دريا گذاري زيردريايي در حقوق بين  حقوقي لولهميرژ. 1
هاي زيردريايي، انواع مختلفي دارند كه هريك حسب عملكرد و موقعيت استقرار در  لوله

زيردريايي به دو منظور استفاده  ةلولاز خطوط .  مشمول رژيم حقوقي متفاوتي هستند،درياها
زيردريايي مربوط به انتقال نفت و گاز از يك قلمرو سرزميني  ةلولكاربرد اول خطوط  ؛شود مي

اين وضعيت در كنوانسيون حقوق درياها . به ديگر قلمروهاي سرزميني دريايي استدريايي 
هاي زيردريايي و روي زمين  هاي انتقال نفت و گاز و شامل لوله متكي به محل استقرار لوله

هاي زيردريايي انتقال نفت و  الملل درياها بر لوله  حقوق بين.)Vinogradov, 2009: 241( است
هاي زيردريايي  هاي ساحلي دولت ديگر يا لوله ر از سواحل يك دولت به پايانهگاز از مناطق دو

ها متمركز است كه در بستر درياها قرار  دريايي دولتسيسات أتنفت و گاز ميان  ةدهند انتقال
دريايي است كه ارتباط سيسات أتزيردريايي مربوط به  ةلولكاربرد دوم خطوط . اند شدهداده 
گذاري دولت ساحلي براي  وضعيت حقوقي لوله. كند آن را برقرار ميمختلف  ياجزاميان 

 از شرايط حقوقي ،1عمليات استخراج منابع در مناطق دريايي تحت صلاحيت يا حقوق حاكمه
پس، . هاي عبوري انتقال نفت و گاز متمايز است كه بررسي آن موضوع اين نوشتار نيست لوله

 موضوع مقررات كنوانسيون حقوق ،ال نفت و گاززيردريايي انتق ةلولكاربرد اول خطوط 
وجود دارند كه با تصويب و اجراي  زمينهمقررات ديگري نيز در اين هرچند  ؛درياهاست

المللي سابق بر كنوانسيون  اسناد بيندر . اند مقررات كنوانسيون حقوق درياها متروك شده
 كنوانسيون حفاظت  كهشده استزيردريايي پرداخته  ةلولحقوق درياها به ابعاد حقوقي خطوط 

 و 4قاره فلات، كنوانسيون 3، كنوانسيون ژنو راجع به درياهاي آزاد2هاي زيردريايي از كابل
از اين  يا پاره .هاست آن، از جملة 5المللي براي جلوگيري از تصادم در دريا مقررات بين

حقوق درياها كمتر مورد المللي دارند كه با حاكميت و اجراي كنوانسيون   كاركرد بين،مقررات
المللي  كه كنوانسيون حقوق درياها نسبت به مقررات بين منصرف از اين. گيرند استناد قرار مي

اهميت بيشتري به سه دليل  ،زيردريايي انتقال نفت و گازگذاري   لولهموردخود و در  پس از
روزشده و  مقررات بهداراي   اسناد سابقنسبت به كنوانسيون حقوق درياها ،كه  اول اين:دارد
اها هستند و كنوانسيون حقوق دري عضوهاي بيشتري   دولت،كه دوم اين ؛ استتري جامع

 مقررات كنوانسيون حقوق درياها از ،كه سوم اين ؛اند تصويب كرده دولت آن را 170نزديك به 
  . المللي برخوردار است بين ةعرصمقبوليت و كاركرد بيشتري در 

                                                            
 . كنوانسيون حقوق درياها214 و 208 مواد :ك.ر. 1

2. The Convention for the Protection of Submarine Cables, 1884, art 2 (1). 
3. Geneva Convention on the High Seas, 1958, arts 2 (3) & 4. 
4. Convention on the Continental Shelf, 1958, art 1. 
5. International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972, art 3 (i). 
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 از ،قاره انحصاري اقتصادي و فلات ةمنطقي انتقال نفت و گاز در گذاري زيردرياي لوله
انحصاري  ةمنطقدولت ساحلي بر . ارچوب حق حاكميت دولت ساحلي خارج استهچ

صلاحيت دولت ساحلي در اين مناطق از نوع . قاره حق حاكميت ندارد اقتصادي و فلات
منظور اكتشاف،  اها به كنوانيسون حقوق دري56 ةمادحقوق حاكمه و به موجب مقررات 

حق حاكميت دولت ساحلي . استخراج، حفاظت و مديريت منابع طبيعي زنده و غيرزنده است
 مايل دريايي ة دوازده فاصل،درياي سرزميني. هاي داخلي است محدود به درياي سرزميني و آب

 سمت به أمبدهاي داخلي از خط   و آب1دهد به سمت درياهاي آزاد را پوشش مي أمبداز خط 
 بخشي از قلمرو سرزميني دولت ساحلي هستند و دولت ساحلي در ،اين مناطق. 2استخشكي 

 ةارادها در اين مناطق تحت  گذاري زيردريايي ساير دولت لوله. آن حق حاكميت مطلق دارد
. دولت ساحلي از ممنوعيت مطلق تا جواز مشروط براي كسب منافع اقتصادي و سياسي است

ها در اين  كنند و ساير دولت نمي پيرويقاره از اين قاعده  ي اقتصادي و فلاتانحصار ة منطقاما
ها حق دارند كه در اين مناطق  تمام دولت. 3مند هستند مناطق از حق آزادي درياهاي آزاد بهره

گذاري انتقال نفت  لوله. ها نشود گذاري زيردريايي بپردازند و دولت ساحلي هم مانع آن به لوله
گذاري   منصرف از لوله،انحصاري اقتصادي و درياهاي آزاد ةمنطقها در   دولتو گاز ساير

  .هم بر آن نداردثيري أتهاي داخلي است و هيچ  دولت ساحلي در درياي سرزميني و آب
گذاري   حق لوله،هاي كنوانسيون حقوق درياها دولت ساحلي با رعايت محدوديت

هرچند كه دولت ساحلي براي .  را داردهاي داخلي زيردريايي در درياي سرزميني و آب
 ناگزير از عبور دادن خطوط لوله از مناطق خارج ،گذاري يا انتقال نفت و گاز در اين مناطق لوله

ها در وضعيت مشابه حقوقي و  مانند ساير دولت نيزدولت ساحلي  امااز حق حاكميت است، 
گيرد و امتياز  درياها قرار مي برابر مقررات كنوانسيون حقوق ،هاي آن تبعيت از محدوديت

هاي خارج  گذاري لولهممكن است  با اين استدلال كه ،دولت ساحلي از اين رو، .داردبيشتري ن
هاي دولت ساحلي در مناطق دريايي  گذاري آينده مانع يا مخل لولهدر يا ، اكنون از اين مناطق

خارج از ها در  ير دولتگذاري سا تواند از لوله نمي حاكمه باشد، حقوقتحت صلاحيت يا 
كه دولت  زماني ؛دجلوگيري كن دولت ساحلي ةمناطق دريايي تحت صلاحيت و حقوق حاكم

 حقوق زيردريايي انتقال نفت و گاز را از مناطق خارج از صلاحيت يا يگذار لوله ،ساحلي
كه برخي از  چنان. دهد  حاكمه انجام ميحقوقحاكمه به سوي مناطق تحت صلاحيت يا 

انحصاري اقتصادي و  ةمنطقگذاري در  ها از لوله ساير دولت جلوگيري ساحلي براي يها دولت

                                                            
 . كنوانسيون حقوق درياها3 ة ماد:ك.ر. 1

  . كنوانسيون حقوق درياها8 ة ماد:ك.ر. 2
 . كنوانسيون حقوق درياها87 ة ماد:ك.ر. 3
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كنند كه قرار است دولت ساحلي در آينده براي رساندن نفت  هايي اشاره مي  به طرح،قاره فلات
در حالي كه دولت ساحلي  ؛هاي داخلي اجرا كند و گاز از اين مناطق به درياي سرزميني و آب

 تابع مقررات كنوانسيون حقوق درياهاست و بر ساير ،ذاري زيردريايي در اين مناطقگ براي لوله
ساير  كنونيهاي  گذاري  از لوله،هاي احتمالي آتي تا به استناد طرحدارد، ناولويت ها  دولت
  . ها در اين مناطق جلوگيري كند دولت

ري زيردريايي ساير گذا هايي را براي لوله  دولت ساحلي حق دارد محدوديت،با وجود اين
تمام .  وضع و اجرايي كنددولت ساحلي ةقار فلاتانحصاري اقتصادي و  ةمنطقها در  دولت
گذاري  در درياهاي آزاد به لوله توانند يمند و  خطوط انتقال نفت و گاز آزادمورددر  ها دولت

 ةقار فلاتادي و انحصاري اقتص ةمنطقگذاري به  محض امتداد لوله اين آزادي به اما، نداقدام كن
ها با  شود كه ناشي از تداخل حقوق تمام دولت مي رو روبههايي   با محدوديت،دولت ساحلي

آن دولت قرار  ةحاكممنافع اقتصادي دولت ساحلي در اين مناطق است كه ذيل حقوق 
 كنوانسيون حقوق درياها كه مربوط به درياهاي آزاد است، 115 تا 112مقررات مواد . گيرد مي
انحصاري اقتصادي دولت ساحلي قابل اجرا  ةمنطقگذاري زيردريايي در   لولهخصوص در

محدوديت ساير . قابل استنباط استحقوق درياها  كنوانسيون 58)2( ةمادهستند كه از مقررات 
 قاره فلاتانحصاري اقتصادي و  ةمنطقانتقال نفت و گاز در  زيردريايي گذاري ها در لوله دولت

هاي بالاي  آب. عمال صلاحيت دولت ساحلي در اين مناطق استاكمه و اناشي از حقوق ح
انحصاري اقتصادي يا درياهاي آزاد هستند كه هريك تابع  ةمنطق تحت رژيم قاره فلات

براساس . ها هستند گذاري ساير دولت هايي براي لوله اقتضائات مرتبط و مشمول محدوديت
 تمامي ،آن دنبالزيردريايي و به  ةلول استقرار ،ا كنوانسيون حقوق درياه58)1( ةمادمقررات 

هاي   از استفاده،انحصاري اقتصادي ةمنطقدر  يادشدههاي زيردريايي  عمليات مرتبط با لوله
مجاز  ةاستفادهمين آزادي و . الملل درياهاست مجاز و ذيل مفهوم آزادي درياها در حقوق بين

بيني شده   كنوانسيون حقوق درياها پيش79)1( ةادم نيز براساس مقررات قاره فلاتاز درياها در 
اين  اما، 1 مجاز استقاره فلاتها در  تمام دولتانتقال نفت و گاز گذاري زيردريايي  لوله. است

لزوم اخذ رضايت دولت ساحلي باعث . 2امر مستلزم كسب رضايت دولت ساحلي است
دولت متقاضي  ةلولاي خطوط در تعيين مسير بررا خويش  ةحاكم حقوق ،شود تا آن دولت مي
ها را براي   ساير دولت،برخي ديدگاه همان شرايطي است كه از ،اين. گذاري اعمال كند لوله

ساير و طور خاص   به مراعات و توجه مقتضي به منافع دولت ساحلي به،فعاليت در اين مناطق

                                                            
  . كنوانسيون حقوق درياها79)1 (ة ماد:ك.ر. 1
 . كنوانسيون حقوق درياها79)3 (ة ماد:ك.ر. 2
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اين وضعيت حاكي از . )Ma, 2019: 13( كند ميملزم  عامطور  المللي به بين ةجامعها و  دولت
  . المللي است بين ةجامعها و  لزوم برقراري تعادل ميان منافع دولت ساحلي، ساير دولت

ها  اما واقعيت اين است كه اين وضعيت به معناي مجوز مداخلاتي است كه تمام دولت
اها  موضوعاتي داشته باشند كه با محيط زيست دريمورددر ، المللي بين ةجامع نام به توانند يم

هاي زيردريايي انتقال نفت و گاز نيز از  گذاري  لولهزمينة ساحلي در يها دولت. خورند گره مي
ها  كه فعاليت ساير دولت زماني،  ساحلييها دولتبا اين تفاوت كه  ؛نيستند امستثناين شرايط 

ي تحت هاي زيردريايي انتقال نفت و گاز به مناطق درياي گذاري را در درياهاي آزاد با لوله
كنند تا منافع  استفاده مي دستاويز از اين ،بينند صلاحيت يا حقوق حاكمه در تعارض مي

دولت ساحلي براساس .  در درياها دنبال كننديطيمح ستيزاقتصادي خود را بيش از مسائل 
 قاره فلات حق دارد تا اكتشاف، استخراج منابع طبيعي در ، كنوانسيون حقوق درياها79)2( ةماد

در  ؛مند كند گذاري در اين منطقه را قاعده گيري، كاهش و كنترل آلودگي ناشي از لولهو پيش
 از ،برخي باورها را به  تواند ساير دولت موجب اين حق نمي بهان دولت ساحلي  همكه حالي
 اگر دولت ساحلي معتقد .)Tanaka, 2019: 175( طور كلي منع كند گذاري در اين مناطق به لوله

 آن دولت فقط حق ،شود  مينگذاري در اين مناطق موجب آلودگي يا تشديد آ هاست كه لول
 ؛زيست درياها ترتيب دهدمحيط المللي و  بين ةجامعدارد اقدامات مناسبي را براي حفظ منافع 

 ,Langlet( طور كلي در اين مناطق نشود ها به گذاري ساير دولت كه مانع از لوله مشروط به اين

هاي ساحلي  نظر دولت. هاي ساحلي مقبوليت ندارد دولت بيشتربراي  نظريهاين  اما .)994 :2014
 مقررات ، غيرساحلييها دولت نگاهاز .  غيرساحلي متفاوت استيها دولتبا  بارهدر اين 

 امكان تفسير حق آزادي دريانوردي در  كهبه نحوي ؛كنوانسيون در اين مناطق حداقلي است
گذاري   رويكرد حداقلي قانون، ساحلييها دولت نگاهاز  اام. اين مناطق فراهم شده است

 ساحلي يها دولتمعناي آزادي عمل و كنترل بيشتر  كنوانسيون حقوق درياها در اين مناطق به
  . ها در اين مناطق است گذاري زيردريايي انتقال نفت و گاز ساير دولت هاي لوله بر فعاليت

  
  ها آني زيردريايي و نگهداري از گذار ها در لوله حقوق و آزادي دولت. 2

ترين روش براي انتقال حجم زياد نفت و گاز در  زيردريايي، مطمئن ةلولاستفاده از خطوط 
هايي  رژيم حقوق اساسي و رفتار هر دولت براي فعاليتاز اين رو،  .المللي است بين ةعرص

، حفاظت و مانند دريانوردي، پرواز، تحقيقات علمي دريايي، حمايت از محيط زيست
گذاري زيردريايي در  گذاري يا لوله  از منابع، ساخت جزاير مصنوعي و كابليبردار بهره

عمال حقوق حاكمه و  ضامن ا،اين وضعيت. بيني شده است كنوانسيون حقوق درياها پيش
ها از حق دريانوردي،  ساير دولت ةاستفادزمان با  صلاحيت دولت ساحلي بر مناطق دريايي هم
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گذاري زيردريايي در مناطق دريايي تحت صلاحيت دولت ساحلي  گذاري يا لوله  كابلپرواز و
گذاري  اما اين وضعيت به معناي حق ممانعت دولت ساحلي از لوله. )Ma, 2019: 14( است

به باور . ها در مناطق دريايي تحت صلاحيت دولت ساحلي نيست زيردريايي ساير دولت
 از ، كنوانسيون حقوق درياها79)1( و 58)1(ت مواد دولت ساحلي براساس مقررابرخي، 

گذاري  آزادي لوله .)Kwiatkowska, 2010: 223( بيني چنين حقي براي خود منع شده است پيش
 نيز براساس مقررات مواد قاره فلاتانحصاري اقتصادي و  ةمنطقگذاري زيردريايي در  و كابل

كه حقوق و  مشروط به اين ؛ها مجاز است  كنوانسيون حقوق درياها براي تمام دولت79 و 58
گذاري  گذاري يا كابل هايي كه در اين مناطق از قبل لوله منافع دولت ساحلي و ساير دولت

  . گذاري قرار گيرد گذاري يا كابل  نيز مدنظر دولت متقاضي جديد لوله1اند كرده
هاي  وديتگذاري تشديد و تابع محد  كابلموردها در  اين وضعيت براي ساير دولت

عمليات .  كنوانسيون حقوق درياهاست79)3( و 79)2(بيشتري است كه موضوع مقررات مواد 
 قاره فلات با اقدامات منطقي دولت ساحلي براي اكتشاف در سو همگذاري زيردريايي بايد  كابل

كه توسل دولت ساحلي به اقدامات منطقي  منوط به اين ؛و استخراج منابع طبيعي آن باشد
اين وضعيت براي . دينجامها ن گذاري براي ساير دولت به ممانعت از تعيين مسير كابل ه،يادشد

دولت ساحلي .  تابع آزادي عمل بيشتري است،گذاري زيردريايي  لولهمورددولت ساحلي در 
 ةمنطقگذاري زيردريايي انتقال نفت و گاز در   لولهايها بر  تقاضاي ساير دولتمورددر 

اول دولت  دستاويز. ديگري در اختيار داردهاي دستاويز ،قاره فلاتا انحصاري اقتصادي ي
زيردريايي قرار  ةلولساحلي ذيل مفهوم پيشگيري، كاهش و كنترل آلودگي ناشي از خطوط 

گذاري  هاي احتمالي ناشي از لوله يكي از اصول مرتبط براي احتراز از آلودگي. گيرد مي
 :سازوكارهاي مرتبط شامل داراياصل احتياط . ياط استزيردريايي انتقال نفت و گاز، اصل احت
و ها معيارگيري از برترين   و بهرهيستيز هاي محيط توسل دولت متقاضي به بهترين رويه

هاي معيارنيز مشتمل بر » روش خوب صنعت «، برخيريتعب كه به چنان ؛2موجود استي فناور
دوم دولت  دستاويز. )221 :1394لدين و شاهمرادي، ا زين(المللي و مورد استفاده در اين زمينه است  بين

گذاري از سوي آن دولت   ضرورت كسب رضايت آن دولت است تا تعيين مسير لوله،ساحلي
گيري در  واگذاري تصميم. دشو انجامقاره  گذاري زيردريايي در فلات براي دولت متقاضي لوله

ولت بر مراقبت از خطوط لوله و به دولت ساحلي با مسئوليت و تعهد كلي آن د زمينه،اين 
هاي  ضرر را براي كشتي كه مسيرهاي عبور بي  زمانيژهيو به؛ دارد يخوان همهاي زيردريايي  كابل

                                                            
 . كنوانسيون حقوق درياها56 ة ماد:ك.ر. 1

 .172 :1394پور،  موسوي و آرش :ك. رزمينه، بيشتر در اين ةبراي مطالع. 2
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هاي زيردريايي  ها و لوله خواهد كه متوجه كابل ها مي  از آن،قوانين برابركند و  خارجي تعيين مي
  . ها صدمه وارد نكنند عبور باشند و به آنهنگام در 

حق حاكميت  داراي قاره فلاتانحصاري اقتصادي و  ةمنطقدر حالي كه دولت ساحلي در 
هاي  حقوق و آزادي. هايي هستند ها در اين منطقه داراي حقوق و آزادي  ساير دولت،نيست

گذاري  آزادي دريانوردي، پرواز بر فراز آن، كابل :ها در اين مناطق شامل روي ساير دولت شيپ
، 1گذاري زيردريايي نورداستريم لوله ةپروژ.  استنفت و گازگذاري انتقال  لهزيردريايي و لو

گذاري  اهميت لوله. ها در درياهاست عيني از تحقق اين جنبه از حقوق و آزادي دولت ةنمون
بار  يننخست ، آنيرو هاي پيش المللي و چالش بين ةعرص در نفت و گاززيردريايي براي انتقال 

گذاري  لوله.  روسيه و آلمان ظاهر شده استيها دولتري نورداستريم ميان گذا لوله ةپروژدر 
زيردريايي انتقال نفت و گاز دولت روسيه در اين پروژه براي رساندن آن به دولت آلمان، 

 ةمنطق و عبور از  روسيه، آلمان و دانماركيها دولتدرياي سرزميني مستلزم عبور از قلمرو 
. )Koivurova & Polonen, 2010: 155(  سوئد در درياي بالتيك استانحصاري اقتصادي فنلاند و

 داراي درياي سرزميني يا يها دولت ةحاكموضعيت به معناي اعمال حاكميت يا حقوق اما اين 
 ةلوليت يا منوط كردن دمذكور براي ايجاد محدو ةلولانحصاري اقتصادي در مسير خط  ةمنطق

 اين خط لوله به دليل قرار گرفتن ذيل كه  در عين حال.هاست انتقال به كسب رضايت مطلق آن
الملل عمومي  درياي بالتيك مشمول مقررات حقوق بين ةحاشي متعدد يها دولتصلاحيت 

 روسيه، فنلاند، سوئد، دانمارك و آلمان، همگي از يها دولت .)Vinogradov, 2009: 255( است
 ةمحدودبند هستند و درياي بالتيك در  اعضاي كنوانسيون حقوق درياها و به مقررات آن پاي

 ةپروژاز اين حيث، .  قرار داردها دولتي از خط ساحلي برخي از اين  دريايمايل دويست
كنوانسيون حقوق  ششمو بخش ) انحصاري اقتصادي ةمنطق( پنجمنورداستريم موضوع بخش 

رات كنوانسيون اي عملي از اجرايي شدن مقر  نمونه،اين وضعيت. است) قاره فلات(درياها 
در راستاي توجه مقتضي به حقوق و منافع احتمالي دولت ساحلي يا ساير حقوق درياها 

  .است زمينهها در اين  دولت
گذاري يا   ممكن است لوله،ها حقوق و منافع احتمالي دولت ساحلي يا ساير دولت

گذاري يا  هاي سابق بر اين باشد كه بايد مدنظر دولت متقاضي جديد لوله گذاري كابل
هاي زيردريايي  نفع در نگهداري يا تعمير لوله هاي ذي گذاري قرار گيرد تا دولت كابل

هاي  ها بر نگهداري و تعمير لوله حق دولت. نشوند رو روبه سابق بر اين با مانع ةشد كارگذاشته
ايي گذاري زيردري ها در لوله آزادي آن پيامدهاي انتقال نفت و گاز از فروعات و زيردريايي

گذاري از سوي دولت مستلزم نگهداري و  استفاده از منافع لوله. براي انتقال نفت و گاز است
                                                            

1. Nord Stream Pipeline Project 
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گذاري و احياي عمليات  براي دستيابي به اهداف مدنظر از لوله. هاست  آنيا دورهتعميرات 
اي  هاي دوره محض خرابي يا نگهداري  بهها آننفع بتواند به تعمير   لازم است تا دولت ذي،ها آن

 در مناطق دريايي شده كارگذاشتههاي   نگهداري و تعميرات لوله،بنابراين. پس از نصب بپردازد
. ها در درياهاست اي از حقوق و آزادي ساير دولت تحت صلاحيت و حقوق حاكمه نيز جلوه

ها در مناطق دريايي ذيل  گذاري ساير دولت دولت ساحلي پس از لوله ةمداخلجلوگيري از 
اين مفهوم از مقررات بندهاي . هاست  ساير دولتنفت و گازهاي انتقال  اري از لولهمفهوم نگهد

الملل درياها   كنوانسيون حقوق درياها و الزامات محيط زيستي در حقوق بين79 ةماد 5 و 2
 از سوي شده كارگذاشتههاي  فرسودگي، خوردگي و شكستگي لوله. قابل برداشت است

 ةزند درياها و نابودي منابع ستيزساز آلودگي محيط   زمينه،تلفها در مناطق دريايي مخ دولت
كه دولت ساحلي در مناطق دريايي تحت صلاحيت و حقوق حاكمه ملزم  در حالي؛شود آن مي

هاي  به وضع سازوكارهاي لازم براي جلوگيري، كاهش و كنترل آلودگي ناشي از لوله
هاي تحت صلاحيت و  كه فعاليتييجا  در،ها تمام دولت.  استشده كارگذاشتهزيردريايي 
متعهد به حفاظت از محيط زيست درياها است، محيط زيست منشأ آلودگي ها  كنترل آن

ديده در اثر  هاي زيردريايي آسيب آوري لوله نگهداري، تعمير، تعويض و يا جمع. 1هستند
اما اشته است، ها را كار گذ  از تعهدات دولتي است كه آن،بلندمدتي و كاركرد تغييرات جو

هاي پس از كار  نفع به هر دليل از انجام اين تعهدات در طول سال ممكن است دولت ذي
 دولت ساحلي ،در اين شرايط. كند كوتاهيهاي زيردريايي انتقال نفت و گاز  گذاشتن لوله

هايي را سابق بر اين از دولت متقاضي دريافت كرده باشد تا در موارد لزوم  مكلف است تضمين
محيط  ةكنند آلودههاي زيردريايي  آوري لوله هاي نگهداري يا جمع هزينهمين أت به ،ز محل آنا

 ؛2الملل عرفي نيز ملازمه دارد اين وضعيت با اصل احتياط در حقوق بين. زيست درياها بپردازد
گذاري  هرچند كه توسل به آن از سوي دولت ساحلي در زمان ارزيابي خطرات احتمالي لوله

 اما. ها در مناطق دريايي براي محيط زيست درياها معنا و مفهوم دارد ايي ساير دولتزيردري
برداري  زمان با صدور مجوز بهره  قبل و همكهدر جايي يكي از كاربردهاي اصل احتياط

 توسل به سازوكارهاي  ايراد خسارت جدي به محيط زيست وجود ندارد،،احتمالي
هاي  ي پس از صدور مجوزهاي لازم و شروع به فعاليتجبران خسارات احتمال ةكنند تضمين

هاي اجرايي در  اجرايي است، اما احتمال ورود خسارات جزئي و قابل جبران ناشي از فعاليت
  .بيني است طول زمان قابل پيش

                                                            
 . كنوانسيون حقوق درياها194 ة ماد:ك.ر. 1

  .809 :1396پور،   ميرمحمدي و جهاني:ك. رزمينه، بيشتر در اين ةبراي مطالع. 2
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 از قلمرو تحت صلاحيت و كنترل دولت شروع ،نفت و گازگذاري زيردريايي انتقال  لوله
هرچند . يابد دولت ساحلي ديگر امتداد مي ةقار فلاتانحصاري اقتصادي يا  ةمنطقشود و در  مي
 از مناطق تحت صلاحيت يا ،دولت ساحلي ديگر ةقار فلاتانحصاري اقتصادي يا  ةمنطقكه 

و جريان گاز يا نفت در  انجام شدهگذاري  هاي زيردريايي نيست، لوله كنترل دولت مجري لوله
حيت و كنترل دولت مجري است كه در صورت عدم نگهداري يا ها از امور تحت صلا اين لوله

 باعث آلودگي محيط زيست درياها در مناطق خارج از صلاحيت ،تعمير در مواقع لزوم
البته اين مناطق در صلاحيت و كنترل دولت ساحلي هستند و تعهد دولت ساحلي بر . شود مي

 جلوگيري، كاهش و كنترل آلودگي گذاري به نگهداري و تعمير براي الزام دولت مجري لوله
اهميت است، اما اين وضعيت مانع از انجام تعهدات  داراي نفت و گازهاي انتقال  ناشي از لوله

 دولت ساحلي يا عدم اقدام از سوي ياطلاع يبگذاري زيردريايي در فرض  دولت مجري لوله
اي وضعيت  رهدولت مجري خطوط لوله مكلف به كنترل دو رو،اين  از. آن دولت نيست

 هنگام بهخطوط لوله براي جلوگيري از ايراد خسارات به محيط زيست درياها و تعميرات 
شود تا از   باعث مي،اي وضعيت سلامت خطوط لوله نگهداري منظم و كنترل دوره. است

دولت مجري خطوط لوله . خطرات احتمالي ايراد خسارت به محيط زيست درياها پرهيز شود
 از انجام تعهد بر جلوگيري از ايراد خسارات به ، كنترل منظم خطوط لولهبدون نگهداري و

دولت ساحلي ناتوان  ةحاكممحيط زيست درياها يا مناطق دريايي تحت صلاحيت يا حقوق 
 ةحاكمناشي از صلاحيت و اعمال حقوق  زمينههرچند كه تعهد دولت ساحلي در اين  .است

فعاليت در بستر دريا . ها انجام شده است ساير دولتگذاري  آن دولت در مناطقي است كه لوله
 194 ةماد خطاب كه در جاييله ئمساما اين .  ذيل صلاحيت دولت ساحلي استقاره فلاتو 

گذاري انتقال  ميان دولت ساحلي و دولت مجري لوله ةرابطكنوانسيون حقوق درياها فراتر از 
گذاري  بر تعهد دولت مجري لولهدليلي بر اولويت تعهد دولت ساحلي ،  استنفت و گاز

 كنوانسيون حقوق درياها فراتر از دو كشور ساحلي 194 ةمادقيد كشورها در . زيردريايي نيست
تنها ساير كشورها را   نه،اين وضعيت. گذاري زيردريايي انتقال گاز و نفت است و متقاضي لوله

س و در مقام واكنش قرار گذاري حسا رفتارهاي دولت ساحلي و دولت متقاضي لوله برابردر 
  .دينما يمپذيرتر  گذاري را مسئوليت دهد، بلكه دو دولت ساحلي و متقاضي لوله مي

  
  ي دولت ساحلتي تحت صلاحيياي در مناطق درييايردري زيگذار لوله. 3

انحصاري اقتصادي دولت ساحلي، بخشي از قواعد  ةمنطقها در  گذاري ساير دولت آزادي لوله
 مشابه اين تعهد براي دولت ساحلي در .)Vinogradov, 2009: 252(  عرفي استالملل حقوق بين

گذاري زيردريايي  اما لوله.  نيز در كنوانسيون حقوق درياها تصريح شده استقاره فلات ةمنطق
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هايي هستند كه بر حقوق و  از فعاليت ،ييايمناطق درها در اين  انتقال نفت و گاز ساير دولت
. استثيرگذار أتاين مناطق  ةزند، محيط زيست درياها و حيات منابع تعهدات دولت ساحلي

ها در اين مناطق نبايد با حق اكتشاف و استخراج دولت ساحلي از منابع اين  فعاليت ساير دولت
يا محيط زيست درياها  موردمناطق تداخل داشته باشد و بر عملكرد دولت ساحلي در اين 

 در كنوانسيون حقوق درياها به حفاظت از محيط زيست اين دولت ساحلي. بگذارندثير منفي أت
عمال عمال حقوق حاكمه و ادولت ساحلي بايد مقدمات ارو، اين از . مناطق متعهد است

كه ارزيابي  حالدر عين. را به اجرا بگذاردانحصاري اقتصادي  ةمنطقصلاحيت در 
مقررات كنوانسيون ارزيابي آثار زيردريايي موضوع  ةلولخط  ةپروژاجراي ثير أت يطيمح ستيز

قسمت دوازدهم كنوانسيون  چهارم و مقررات بخش 1محيط زيستي در وضعيت فرامرزي
ها با يكديگر در حفاظت   لزوم همكاري دولتخصوص آن در 206 ةماد ژهيو به، حقوق درياها

ردريايي انتقال گذاري زي اما لوله. )202 :1398صالحي، ( اهميت هستند داراياز محيط زيست درياها 
 از تقاضاهايي است كه با اين تعهد دولت ساحلي در تقابل قرار ،ها نفت و گاز ساير دولت

گذاري انتقال  ها براي لوله مديريت فعاليت ساير دولت پيدركه  اين وضعيت، زماني. گيرد مي
تعيين  بنابراين،. موجد امكان تفسير براي دولت ساحلي است، نفت و گاز در اين مناطق است

  استيطيمح ستيزثير أتفرايند ارزيابي  پايانگذاري زيردريايي منوط به  مسير نهايي لوله
)Karch, Skvarekova & Kawicki, 2018: 28( . در اين يطيمح ستيزثير أتهدف اصلي از ارزيابي 

آن  ةزندگذاري بر محيط زيست درياها و حيات منابع  منفي لولهثيرات أت جلوگيري از ،مورد
برداري از خطوط لوله در وسعت منطقه و فراتر از آن را  اجرا تا بهره ةمرحل كه از ستا

زيردريايي منوط به نتايج  ةلول اجراي خطوط زمينةگيري در   تصميم،بر اين اساس. گيرد دربرمي
بر محيط ثيراتي أت چه ، تا مشخص شود اجراي پروژه،هاي جامع خبرگان فني است ارزيابي

 و مسير جايگزين )Erickson & Lazarus, 2014: 779( داردآن  ةزند منابع زيست درياها و
اما توسل  ؟منفي آن از منظر دولت ساحلي كدام استثيرات أتاحتمالي براي احتراز يا كاهش 

 يها دولتاست كه خوشايند  همراههايي  افراطي دولت ساحلي به اين سازوكار هميشه با شائبه
 در مناطق دريايي مختلف زيردريايي انتقال نفت و گازهاي  ريگذا غيرساحلي خواهان لوله

  . نيست
ها  انحصاري اقتصادي داراي حاكميت كامل نيست، اما ساير دولت ةمنطقدولت ساحلي در 

وط به شرم ؛به تصريح كنوانسيون حقوق درياها داراي حقوق خاص در اين منطقه هستند
در اين منطقه ) ها  دولت ساحلي و ساير دولتاعم از(ها  كه به رعايت حقوق ديگر دولت اين

                                                            
1. Convention on Environmental Impact Assessment in Transboundary Context, 1991. 
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 به توجه مقتضي به ،ها در اين منطقه دولت ساحلي و ديگر دولت. 1توجه مقتضي داشته باشند
تعهد دولت ساحلي به رعايت حقوق و تعهدات ديگر . حقوق و تعهدات يكديگر متعهد هستند

در . ستحقوق درياهانسيون  كنوا58)3( ةماد برگرفته از مقررات ،ها در اين منطقه دولت
 شامل توجه به ،ها در درياهاي آزاد هاي زيردريايي، توجه مقتضي ساير دولت  لولهخصوص
ها در اكتشاف و استخراج منابع معدني در بستر اعماق درياها و ناحيه  هاي ديگر دولت فعاليت

نابع آن از ناحيه و م. 2ها خارج هستند هاي صلاحيت ملي دولت است كه از شمول محدوديت
كه هيچ كشوري  در حالي ؛3هاي مشترك بشري است ميراث مشترك بشريت و مستلزم نگراني

ها متعهد به مراقبت و نگهداري از محيط  بر هيچ قسمتي از آن حاكميت ندارد، تمام دولت
انحصاري  ةمنطق حاكميت دولت ساحلي در خصوص نبوداين وضعيت در . زيست آن هستند

 حاكميت دولت ساحلي در اين كههرچند  . استاشتراك  داراي وجهارهق فلاتاقتصادي و 
 ةنتيجها در   آنطيمح ستيزمناطق تام و تمام نيست، تعهد و مسئوليت آن دولت بر مراقبت از 

  . ها تام و تمام است ساير دولت ةآلودكنندهاي  فعاليت
. 4كند مي پيروي هقار فلاتارچوب حقوقي هانحصاري اقتصادي از چ ةمنطقگذاري در  لوله

انحصاري  ةمنطقها در  ، همانند آزادي آنقاره فلاتگذاري در  ها براي لوله آزادي تمام دولت
انحصاري اقتصادي، مستلزم كسب  ةمنطقگذاري در  با اين تفاوت كه لوله ؛اقتصادي است

 اما اين به معناي ممنوعيت ايجاد .)Azaria, 2015: 51( رضايت از دولت ساحلي نيست
گذاري زيردريايي در  ها در زمان تقاضا و اجراي لوله حدوديت دولت ساحلي براي ساير دولتم

هاي درياي آزاد  ذيل مفهوم حق آزاديقاره  فلاتها در  گذاري ساير دولت لوله. اين منطقه نيست
هاي مرتبط با  گذاري زيردريايي و فعاليت ها داراي حق كلي لوله قاره نيز دولت در فلات. است

 با وجود . كه نبايد با اقدامات دولت ساحلي محدود يا منع شودها هستند عمير و نگهداري آنت
. گذاري در درياهاي آزاد متمايز و داراي محدوديت است  از لولهقاره فلاتگذاري در   لوله،اين
حق آزادي دريانوردي و  ةزنند برهم نبايد قاره فلاتگذاري دولت ساحلي در  لوله رو،اين  از
حقوق  كنوانسيون 79)3( ةمادمقررات  اما. 5ها در اين منطقه باشد يگر حقوق ساير دولتد

 است كه تعيين مسير قاره فلاتگذاري زيردريايي در  ترين محدوديت وارد به لوله مهم ،درياها
انحصاري اقتصادي را در صلاحيت  ةمنطقزيردريايي داخل يا بيرون از  ةلولاستقرار خطوط 

                                                            
 . حقوق درياها كنوانسيون56)2(مادة : ك.ر. 1

 . كنوانسيون حقوق درياها87)2(مادة : ك.ر. 2

 .399: 1397اسدي و رنجبريان،  عرب: ك.براي مطالعة بيشتر در اين زمينه، ر. 3

 .اها كنوانسيون حقوق دري56)3(مادة : ك.ر. 4

 . حقوق درياها كنوانسيون78)2(مادة : ك.ر. 5
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 ةقار فلاتها در  گذاري زيردريايي ساير دولت لوله بنابراين،. 1رار داده استدولت ساحلي ق
هاي زيردريايي است كه از سابق در  ها و لوله دولت ساحلي نيز مستلزم توجه مقتضي به كابل

گذاري زيردريايي  هاي متقاضي جديد لوله  دولت،در اين شرايط. 2اند كف درياها قرار داده شده
ها  ها و امكان تعمير و نگهداري آن هاي سابق ساير دولت گذاري يد موقعيت لولهقاره با در فلات

به لزوم كسب رضايت دولت حقوق درياها  كنوانسيون 79)3( ةمادتصريح . 3را درنظر بگيرند
 براي جلوگيري، كاهش و كنترل آلودگي احتمالي ناشي قاره فلاتگذاري در  ساحلي قبل از لوله

كه آلودگي محيط زيست درياها ناشي از  ييجادر هرچند . ن منطقه استگذاري در اي از لوله
كسب رضايت دولت ساحلي  ،گذاري زيردريايي باشد گذاري يا كابل  لوله مجريعملكرد دولت

اي است كه از   همان نتيجه،اين. المللي دولت مجري نيست مانع از ايجاد مسئوليت بين
مسئوليت جبران خسارات ناشي از . ديآ يمبار  ها به نشده دولت آور بودن اعمال منع مسئوليت

 امري بديهي و ،ها هاي آن بسا ناشي از اعمال حقوق و آزادي ها و چه دولت ةنشد منعاعمال 
المللي دوجانبه  بين ةنام موافقت زيردريايي حسب مورد موضوع يگذار لوله. 4فتاده استاجا
منشور انرژي  ةمعاهد چندجانبه براساس هاي نامه يا موافقت) آن در درياي شمالي ةنمون(
دولت ساحلي  البته .)Vinogradov & Mete, 2013: 8( ندهستهايي از اين دست   نمونه،)1994(

ها در اين   زيردريايي يا تعمير و نگهداري آنيها لولهها در استقرار  تواند مانع ساير دولت نمي
لازم براي اكتشاف و استخراج منابع هرچند كه دولت ساحلي حق دارد اقدامات  ؛مناطق شود

  . 5قاره و حفاظت از محيط زيست آن را معمول دارد فلات
هاي زيردريايي از سوي ساير  اما اعلام رضايت دولت ساحلي و تعيين مسير استقرار لوله

هيچ . مابين است  يا شرايط سياسي و اقتصادي فيها سوءاستفاده دستخوش برخي ،كشورها
گذاري  ارچوب اقدامات منطقي دولت ساحلي بر سر راه لولههفهوم و چمعيار مشخصي از م

 اما. گذاري دولت متقاضي وجود ندارد در تعيين مسير لولهثيرگذار أهاي ت لفهؤمها يا  ساير دولت
 به از هر نوع سوءاستفاده از حقِ ، كنوانسيون300 ةبه موجب ماددولت ساحلي در هر صورت 

 منع شده است تا مكلف ،هاي مقرر در كنوانسيون  و آزاديرسميت شناختن حقوق، صلاحيت
در چنين شرايطي است كه رسيدگي به اختلافات . نيت باشد به ايفاي تعهدات خويش با حسن

ها براي استقرار  روي تقاضا و فعاليت ساير دولت شيپهاي دولت ساحلي  اندازي ناشي از سنگ
حل  سازوكارررات كنوانسيون حقوق درياها و  موضوع مق،هاي زيردريايي در اين منطقه لوله

                                                            
 . كنوانسيون حقوق درياها79)1 (ة ماد:ك.ر. 1

 . كنوانسيون حقوق درياها79)5 (ة ماد:ك.ر. 2

  . كنوانسيون حقوق درياها79)5 (ة ماد:ك.ر. 3
 .292 :1395حسيني،   مشهدي و شاه:ك. رزمينه، بيشتر در اين ةبراي مطالع. 4

 . كنوانسيون حقوق درياها79)2( ة ماد:ك.ر. 5
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با  ؛انحصاري اقتصادي نيز وجود دارد ةمنطقاين شرايط در . گيرد اختلاف مقرر در آن قرار مي
هاي دور  ها نبايد مخل فعاليت هاي زيردريايي ساير دولت گذاري ، لولهسو كياين تفاوت كه از 

 دولت ،ديگر سوياز   و1حلي باشددريايي تحت صلاحيت دولت ساسيسات أتاز ساحل يا 
ها مطابق مقررات كنوانسيون حقوق درياها در  ساحلي بايد به حقوق و تعهدات ديگر دولت

گذاري در  حال كه دولت متقاضي لوله در عين. 2انحصاري اقتصادي نيز توجه داشته باشد ةمنطق
ررات دولت ساحلي توجه قوانين و مق همچنينالملل و  اين منطقه نيز بايد به قواعد حقوق بين

دولت ساحلي در چنين . 3اند داشته باشد كه مطابق مقررات كنوانسيون حقوق درياها وضع شده
گذاري،   تمام مراحل لولهخصوصشرايط لازم در  ةكليوضعيتي، مكلف به درنظر گرفتن 

اگرچه دولت ساحلي در راستاي اعمال حقوق . برداري، تعمير و نگهداري از آن است بهره
ها منع  غيرموجه در آن ةمداخلها يا   از نقض حقوق و آزادي ساير دولت،قاره فلاتخويش در 
ها  كاري در بستر درياها را با توجيه حفاظت از زيستگاه  آن دولت حق دارد تا دريل،4شده است
  .مند كند  تجويز يا قاعده،هاي كمياب آن و نمونه

  
  نتيجه

در درياي سرزميني نيازمند رضايت صريح دولت ساحلي هاي زيردريايي  ساخت و استقرار لوله
تنها خود را ذيل اين   نه،دولت ساحلي. است زمينهاز قوانين داخلي آن دولت در اين  پيرويو 

گذاري در اين منطقه  هاي متقاضي لوله از ساير دولتپيروي از آن را دهد، بلكه  قاعده قرار مي
عمال اصل حاكميت است و از جواز مطلق، نسبي تا اي از ا اين وضعيت، جلوه. خواهد  مينيز

هاي مدنظر دولت ساحلي بر اعمال  محدوديتاما . رود پيش مي ممنوعيت نسبي و مطلق به
درياي سرزميني دولت ساحلي  ةانداز بهصلاحيت يا حقوق حاكمه در ديگر مناطق دريايي، 

هاي  محدوديت. تدرياي سرزميني دولت ساحلي تحت حاكميت كامل آن دولت اس. نيست
قابل اعمال از سوي دولت ساحلي در اعمال صلاحيت و حقوق حاكمه در مديريت ساير 

هايي   كمتر از محدوديت،قاره فلاتانحصاري اقتصادي يا  ةمنطقگذاري در  ها براي لوله دولت
تواند در درياي سرزميني اعمال كند كه ذيل حق حاكميت آن دولت  است كه دولت ساحلي مي

 داراي قاره فلاتانحصاري اقتصادي يا  ةمنطقاگرچه دولت ساحلي در  بنابراين،. است
ت، اما اين وضعيت از چارچوب سها گذاري ساير دولت هايي براي جلوگيري از لوله محدوديت

                                                            
 . كنوانسيون حقوق درياها58)1( و 56)1(مواد : ك.ر. 1

 . كنوانسيون حقوق درياها56)2(مادة : ك.ر. 2

 . كنوانسيون حقوق درياها58)3(مادة : ك.ر. 3

 . كنوانسيون حقوق درياها78)2(مادة : ك.ر. 4
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 از اين رو،. كند نمي پيرويصلاحيت و اعمال حاكميت كامل آن دولت در درياي سرزميني 
انحصاري  ةمنطقها در  گذاري ساير دولت واند مانع از لولهت كه نمي دولت ساحلي در حالي

مثابه درياي سرزميني شود، همچنان تمايل دارد كه قوانين داخلي را به   بهقاره فلاتاقتصادي و 
  . ها در آن مناطق تسري دهد رفتارهاي ساير دولت
 ةقار فلات يا انحصاري اقتصادي ةمنطقها در  گذاري زيردريايي ساير دولت در حالي كه لوله
 ،ها قرار داده شده است روي ساير دولت شيپاي از آزادي درياهاست كه  دولت ساحلي، جلوه

 ، ساحليكنترل و مديريت دولت .  ساحلي خواهان كنترل و مديريت بر آن هستنديها دولت
جود ها دولت ثالثي و مابين آن گذاري در قلمرو دريايي ميان دو دولت كه في لولهدر شرايطي كه 

نفت گذاري انتقال  دولت سرزميني موضوع لوله. روست روبههاي كمتري  چالش، با نداشته باشد
 هيچ مخالفتي ،حيث  به قلمرو سرزميني خويش است و از ايننفت و گاز، خواهان انتقال و گاز

كه  اعم از اين ؛هايي از قلمرو سرزميني آن دولت ندارد گذاري در بخش با دولت متقاضي لوله
كه دولت متقاضي در آن حق حاكميت يا  زميني يا دريايي باشد و اين يادشده،مرو سرزميني قل

كنترل . نيست رو روبهگذاري زيردريايي هميشه با اين شرايط  اما لوله.  حاكمه داشته باشدحقوق
ها در درياها  هاي ساير دولت  بر آزادي،و مديريت دولت ساحلي در اين وضعيت

 در حالي كه كنوانسيون حقوق ؛ا مفهوم آزادي درياها در تعارض استبرانگيز و ب حساسيت
كه  منوط به اين ؛هاست درياها داراي تعهدات و حقوق خاص براي دولت ساحلي و ساير دولت

ها  هاي مرتبط با آن اند و فعاليت دريايي مستقر شده ةمنطقها در كدام  زيردريايي آن ةلولخطوط 
  .ندشو  ميامانجنفع  هاي ذي از سوي دولت

 112 و c)(1(87(ها از اين حيث آزاد هستند تا به موجب مقررات مواد  هرچند كه دولت
ند، اقدام كنگذاري زيردريايي در درياهاي آزاد  گذاري و كابل  به لوله،كنوانسيون حقوق درياها

 هاي عضو در تعهدات دولت. هستها مستلزم تعهداتي نيز  برخورداري از اين حق براي دولت
، 113 با اتكا به مقررات مواد ،هاي زيردريايي استقراريافته در درياهاي آزاد ها و كابل  لولهمورد
، هاي زيردريايي نيز ها قبل از استقرار لوله دولت اما.  كنوانسيون حقوق درياهاست115 و 114
 ،بگذارندها كار  هاي زيردريايي جديدي را در اطراف آن ها يا كابل لوله خواهند يمكه  زماني

ها و  ها در ناحيه و كابل هاي آن ها در درياهاي آزاد، فعاليت مكلف به مراعات منافع ساير دولت
نفع براي نگهداري  هاي ذي پيشين و درنظر گرفتن حق دولت ةاستقراريافتهاي زيردريايي  لوله

 در حالي كه ؛د هستنشده كارگذاشتههاي  هاي زيردريايي انتقال نفت و گاز و كابل يا تعمير لوله
هاي متقاضي نبايد باعث شود كه   زيردريايي جديد از سوي دولتيها كابلها يا  استقرار لوله
اند، براي محافظت يا  گذاري كرده گذاري يا كابل  اقدام به لوله،هايي كه سابق بر اين حق دولت

  . هاي بعدي ناديده گرفته شوند ها با اقدام دولت هاي آن تعمير خرابي
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 دولت ساحلي در .ها در ناحيه نيز وجود دارد  اين حقوق و تعهدات براي دولتمشابه
تواند مانع  كه دولت ساحلي نمي وقتي. حفاظت از محيط زيست اين منطقه داراي تعهداتي است

حقوق  كنوانسيون 79)5( ة مادةاشارصرف  ،ها در اين منطقه شود گذاري ساير دولت از لوله
گذاري در اين منطقه قابل استنباط  ها در لوله ساحلي با ساير دولتاز برابري دولت  ،درياها
گذاري در  ها بر لوله  حق ساير دولتمورد كنوانسيون حقوق درياها در 79)1( ةماد. است
 كنوانسيون 79)2( ةمادكه قيدوبندهاي آن در  در حالي ؛دولت ساحلي اطلاق دارد ةقار فلات

 را با اقدامات قاره فلاتگذاري در  دهد لوله ازه ميست كه به دولت ساحلي اجحقوق درياها
 قاره فلاتها در  گذاري ساير دولت كلي مانع از لوله كه به طور مند سازد، بدون اين منطقي قاعده

برداري از  ، بهرهقاره فلات متوجه اكتشاف در ،اقدامات منطقي دولت ساحلي در اين منطقه. شود
گذاري دولت ساحلي   قانوناز اين رو،. نترل آلودگي استمنابع طبيعي و پيشگيري، كاهش و ك

 كنوانسيون 79)2( ةماد شامل عملكرد دولت ساحلي در اين منطقه است كه در ،قاره فلاتدر 
  .تصريح شده استحقوق درياها بدان 

هاي متقاضي فعاليت  كند تا ساير دولت هايي را ايجاد مي  دولت ساحلي محدوديتبنابراين،
ها در راستاي حفاظت از محيط زيست اين  الزام ساير دولت. كنند پيرويه از آن در اين منطق

گذاري   و از ابزارهاي در اختيار دولت ساحلي براي كنترل تقاضاهاي لولهريپذ هيتوجمنطقه 
 79 ةمادهاي مقرر در  البته محدوديت. هاست زيردريايي انتقال نفت و گاز ساير دولت

 بر حقوق و صلاحيت آن دولت بر قاره فلاتاي دولت ساحلي در برحقوق درياها كنوانسيون 
برداري از منابع آن يا عمليات جزاير   و بهرهقاره فلاتهاي مرتبط با اكتشاف در  گذاري لوله

خطوط لوله ميان . نداردثيري أتهاي تحت صلاحيت  مصنوعي، تجهيزات و زيرساخت
، سيساتأتاي از  ت ساحلي، جلوه به قلمرو سرزميني دولقاره فلاتسكوهاي نفتي يا 

برداري از منابع طبيعي تحت صلاحيت و مشمول  هاي دريايي و از لوازم بهره زيرساخت
اين وضعيت با حقوق  كهبا وجودي .  كنوانسيون حقوق درياها هستند80 و 60مقررات مواد 

 77 ةماددر  به نحو مقرر ،قاره فلاتدولت ساحلي در اكتشاف و استخراج منابع طبيعي  ةحاكم
كنوانسيون حقوق درياها و اعمال صلاحيت دولت ساحلي بر جزاير مصنوعي، تجهيزات و 

الزام ساير ، خواني دارد همحقوق درياها  كنوانسيون 80 و 56هاي مقرر در مواد  زيرساخت
ها در زمان  هاي سابق و مراقبت از آن گذاري ها به توجه مقتضي به كابل يا لوله دولت
نيز حقوق درياها  كنوانسيون 79)5( ةماد به موجب مقررات قاره فلات جديد در گذاري لوله
ها در اين منطقه  هاي ساير دولت دولت ساحلي و حقوق و آزادي ةحاكماي از حقوق  جلوه

  . است كه نبايد از سوي يكديگر ناديده گرفته شوند
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